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خبرسازان

 ادامه نگرانی 
پذیرفته شدگان ارشد

 یک منبع آگاه: 
رئیس سازمان سنجش از دستور دولت 

درباره این افراد استنکاف می کند

رئیــس ســازمان ســنجش از دســتور دولــت 
درخصوص پذیرفته شــدگان ارشــد اســتنکاف 
می کنــد. ایــن خبری اســت کــه حــالا تعداد 
زیــادی از داوطلبــان کنکور ارشــد امســال را 
نگران تر از قبل کرده اســت. یک منبع آگاه در 
گفت وگو با »هم میهن آنلایــن« درباره موضوع 
محرومیت جمعی از پذیرفته شدگان ارشد گفته 
است: »دولت به شــکل رسمی درخصوص این 
موضوع دســتور صادر کرده، اما رئیس سازمان 
ســنجش اجــرا نمی کند و علت ایجــاد چالش 
در ایــن موضوع هم همین اســت.« ســازمان 
ســنجش اوایل مهرماه امســال اعــلام کرد که 
پذیرفته شدگان دوره روزانه کنکور ارشد ۱۴۰۳ 
درصورت انصراف، نمی توانند در کنکور ۱۴۰۴ 
شــرکت کنند. این مصوبه در حالی ابلاغ شــد 
که ۲۱ خردادماه آخرین مهلت انتخاب رشــته 
به پایان رســید و خبــری از ایــن مصوبه نبود. 
داوطلبان ارشد و دکترا می گویند، این موضوع 

در دفترچه انتخاب رشته مطرح نشده بود. 
اینها همه در حالی اســت که هفــت روز پیش 
فاطمه مهاجرانی، ســخنگوی دولت در صفحه 
شــخصی اش در شــبکه ایکس و در پاســخ به 
کاربری که خواســتار »رفع محرومیت از آزمون 
ارشــد و دکتری« شــده بود، نوشــته بود: »در 
مــورد مشــکل به وجودآمــده بــرای داوطلبان 
رئیــس  دکتــری،  و  کارشناسی ارشــد  آزمــون 
محترم جمهوری آقای دکتر پزشــکیان دستور 
پیگیــری داده انــد.« مجیــد انصــاری، معاون 
حقوقــی رئیس جمهور هم دوم آبــان گفت که 
براســاس بررســی های ایــن معاونــت، حضور 
در   ۱۴۰۳ دکتــری  و  ارشــد  پذیرفته شــدگان 
آزمون امســال بلامانع اســت: »در پی مراجعه 
دانشــجویانی که براساس مصوبه شورای عالی 
انقلاب فرهنگی در کنکور سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ 
دچار مشکل شــده بودند، در معاونت حقوقی 
موضوع را بررســی و رسماً اعلام کردیم، شرکت 
این دانشــجویان بلامانع اســت. تاریخ اجرای 
مصوبه شــورای عالــی انقلاب فرهنگی ســال 
۱۴۰۴ اســت، بنابراین دانشــجویانی که سال 
۱۴۰۳ شرکت کرده بودند مجوز شرکت را دارند 

و منع از نظر ما برداشته شد.« 
پورعباس، رئیس سازمان ملی سنجش اما پیش 
از این درباره پذیرفته شــدگان دوره های روزانه در 
ســال ۱۴۰۲ و قبــل از آن که در حــال تحصیل 
هســتند، گفته بــود: »این دســته از متقاضیان 
برای شــرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۴، باید 
تــا پایــان زمان ثبت نــام آزمون ســال ۱۴۰۴، از 
دانشگاه یا موسسه قبولی انصراف قطعی دهند 
و پس از اعــلام نتایج نهایی در صورت قبولی در 
رشــته جدید، فرم انصراف قطعی از رشته قبلی 
را بــه دانشــگاه محل قبولــی ارائه دهنــد.«  به 
گفته او: »پذیرفته شــدگان دوره هــای غیرروزانه 
آزمون کارشناسی ارشد ســال ۱۴۰۳، همچنین 
دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در دوره های 
غیرروزانــه کارشناسی ارشــد به شــرط نداشــتن 
مشکل نظام وظیفه برای برادران مانند سال های 
گذشــته می توانند بدون انصراف از تحصیل و در 
صورت داشــتن ســایر شــرایط و ضوابط مندرج 
در دفترچــه راهنما، در آزمون کارشناسی ارشــد 
سال ۱۴۰۴ ثبت نام و شرکت کنند. این دسته از 
متقاضیان پس از اعــلام نتایج نهایی در صورت 
قبولی در رشــته جدیــد، قبولی قبلــی آنان لغو 
خواهد شــد و باید فرم انصراف قطعی از رشــته 
قبلــی را به دانشــگاه محل قبولــی ارائه دهند. 
آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشــد ناپیوسته 
ســال ۱۴۰۴ در روزهای دوم و ســوم اسفندماه 

سال ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.« 

حافظه امید برنگشته   �
امید ســلطانیان هنوز نمی داند خیلی از دوستانش را 
در معدن طبس از دســت داده اســت. سه ســال پیش با 
لیسانس کامپیوتر، پیکورکار معدن شد و روی دستش تتو 

کرد: »عشق است معدن زغال سنگ طبس.«
در  کوتاهــی  مــدت  معــدن،  در  گاز  نشــت  از  بعــد 
بیمارســتان طبس بیهــوش بود و بعد از بــه هوش آمدن 
دیگــر نمی توانســت چیزی بــه یاد بیــاورد و هنــوز هم 
نمی تواند چــون اتفاقات کوتاه مــدت از حافظه اش پاک 
می شــوند. او هنــوز نتوانســته بــه کار برگــردد و تامین 
اجتماعــی اســتعلاجی اش را نپذیرفته اســت؛ پیگیری 
بیمــه کاری او بــه نتیجــه نرســیده و مســئولان معــدن 
می گویند تا زمانی که وضعیت اســتعلاجی این کارگران 
مشخص شــود، می تواند یک مقرری ماهانه ۱۰ میلیون 
تومانی برایشــان واریز کند؛ مادرش می گوید شاید الان 
تامین اجتماعی به آنها بگوید استعلاجی را قبول ندارد و 

همین رقم هم قطع شود.
امید، اهل ماهدشت کرج اســت و نسبت به روز های 
اول  شــرایط عمومی بهتری نسبت به روزهای اول دارد، 
اما هنوز حافظه کوتاه مدتش را به دســت نیاورده: »وقتی 
از گذشــته از او ســوال می کنم، نمی تواند به یاد بیاورد.« 
او تحت نظر پزشــک نورولوژیست است و مادرش توضیح 
می دهــد که در طول این مدت، معدن برگه ای به دســت 
آنهــا رســانده که در آن نیاز به اســتعلاجی و اســتراحت 
توســط پزشــک نوشــته و برای آنها فرســتاده می شود: 
»وقتــی به کارگــزاری بیمه رفتم، گفتم مــدارک و تصویر 
ام.آر.آی  را دارم، امــا گفتند نیازی نیســت و فقط همان 
شــرح حال بیمارســتان طبــس و اســتعلاجی را تحویل 
دهیــد. درصورتی که در طبس ام.آر.آی مغزی برای امید 
انجام نشده بود و بهتر بود که از من تحویل می گرفتند.«
از طبــس و از طریــق تامیــن اجتماعی، بــه خانواده 
سلطانیان اعلام شد که پزشک معتمد معدن، استراحت 
و استعلاج امید را نپذیرفته است: »تعجب می کنم چطور 
پزشــک معتمد از این فاصله بدون ویزیت کردن فرزند من 
و استعلاجی از نورولوژیست، استراحت او را تایید نکرده 
است. پسر من کرج است و چطور می توانم او را دوباره به 
طبــس ببرم؟ او هنوز نمی داند خیلی از دوســتانش را از 
دست داده اســت. حقوق شهریورماه پرداخت شده ولی 

هنوز حقوق مهرماه پرداخت نشده است.«

40 روز بی حواسی و فراموشی �
مهــدی راوندی یکی از مصدومان حادثه معدن طبس 
اســت، او طی آن حادثه، به دلیل مسمومیت شدید، ۱۰ 
روز در بیمارســتان طبس بســتری بود که از این ۱۰ روز، 
ســه روز اول در کما به ســر می برد. بعد از مرخص شــدن 
هم به یکی از بیمارســتان های شهرستان جغتای منتقل 
شد و در آنجا نزدیک چهار روز بستری اش کردند. مهدی 
راونــدی، کارگر چوب  رســان معدن بود، با این حال ســه 
روز در هفتــه در داخل معدن هم کار می کرد. روز حادثه، 
داخل معدن بود که ایــن اتفاق افتاد. ۴۰ روز پس از این 
حادثه مهدی هنوز به شــرایط عادی بازنگشــته. توانایی 
صحبت کــردن با تلفن ندارد و همســرش خانم کیوان لو 
درحالی که در مطب متخصص مغز و اعصاب در ســبزوار 
نشســته، از وضعیــت همســرش می گوید. بــه گفته او، 
همســر ۴۱ ساله اش از روز حادثه تاکنون حواس درستی 
ندارد، نمی داند مشــکل اصلی اش چیست اما می گوید 
که همه چیز یادش می رود و تنها کســانی که می شناسد 
خانــواده اش هســتند. آنها ســاکن یکی از روســتاهای 
جغتایی انــد؛ جایی کــه نزدیک به ۱۰ ســاعت با طبس 
فاصله دارد، مهدی یک هفته ســر کار بود و یک هفته در 
خانه. اما حــالا توانایی کار کردن نــدارد: »در این مدت 
ســه بار او را به متخصص مغــز و اعصاب بــرده ام، هر بار 
پزشــکان دارویی تجویز می کنند، اما حالش بهتر نشــده 
اســت، بعضی روزها از خواب بیدار می شود و سرش را به 
دیوار می کوبد. به طور مــداوم همه چیز از یادش می رود. 
مــن نظافتچی یک مدرســه هســتم، هر روز کــه از خانه 
بیرون می روم، می پرسد که کجا می روم. یادش نمی ماند. 
اگر فیلمی می بینیم مدام می پرســد که چه شد. در خانه 
اصلًا حرف نمی زند و چیزی هم یادش نمی آید. پزشکان 
گفته اند اصلًا نباید درباره حادثه معدن با او صحبت شود. 
یکی، دو بار که همان اوایل صحبت کردیم، گفت که شما 
من را جایی فرســتادید که بمیرم. یادآوری برخی مسائل 
برایش بســیار دردناک اســت. وقتی کســی به عیادتش 
می آیــد تاکیــد می کنیم که هیچ اشــاره ای بــه موضوع 
نشود.« به گفته همسر راوندی، هنوز مشخص نیست چه 
زمانی قرار است بهبود یابد: »پزشکان هفته پیش گفتند 
که هنوز مسمومیت در بدنش وجود دارد، امروز او را برای 
آزمایش می برم تا ببینیم میزان مسمومیت تغییری کرده 

است یا نه.« 
حقوق مهدی راوندی ۱۴ میلیون تومان بود. او به دلیل 
نوع کاری که انجام می داد کمتر از ســایر کارگران حقوق 
می گرفــت؛ مابقــی نزدیک به ۲۰ میلیــون تومان حقوق 
می گیرند. به گفته همســرش، در این مدت حقوق واریز 
شــده اما هیچ پیگیری ای از ســوی معدن نشــده است. 
کســی پیگیر کارشــان نبوده و حتی به آنها نگفته اند که 
هزینه درمان و دارو چقدر شــده: »ما واقعاً به این حقوق 
نیاز داریم. امیدوارم که حقوقش را قطع نکنند. خودمان 

اجاره نشین هستیم و دست مان باز نیست.«

فعالیت معدن آغاز شد �
خانــواده بعضــی از فوت شــدگان حادثــه می گویند 
دولت به وعده هــای خودش عمل کرده، اما هنوز خبری 
از پیگیری مســئولان معدن نیســت. مرکــز پژوهش های 
مجلس هفته گذشــته گزارش خود را درباره دلایل حادثه 
انفجار معدن زغال ســنگ پــرورده )5( طبس اعلام کرد 
کــه تجمع تدریجی گاز، نداشــتن تهویه و انجام نشــدن 
زهکشــی مناســب بخشــی از دلایل بروز حادثه در بلوک 
»معدن« بود؛ نصب نشــدن حســگرهای دقیق، سیستم 
مانیتورینگ و سیســتم های هشــدار خــودکار، حفاری 
غیراصولــی و ریزش بخشــی از تــوده ناشــی از گام اول 
اســتخراج کارگاه 8۲ که منجر به مدفون شــدن تعدادی 
از کارگــران و افزایش غلظت گاز متان و بروز انفجار در آن 
محل شــد، رعایت نکردن الزامات ایمنی برای جلوگیری 
از احتمــال بروز جرقه نیز بخش دیگری از دلایل انفجار و 

نشت گاز در این بلوک بود. 
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
اعلام شد که پس از انتشــار گازمونواکسیدکربن حاصل 
از انفجار و انتقال ازبلوک »ســی« بــه بلوک»ب« حداقل 
۱5 دقیقــه طــول کشــیده و در ایــن فرصــت حیاتــی، 
اطلاع رســانی فوری به کارگران این بلوک و تخلیه سریع 
انجام نشده و امکان استفاده بهینه از کپسول خودنجات 
فراهم نشــده بود.   ســاعاتی بعد از حادثه، رئیس جمهور 
دســتور ویژه برای رســیدگی به این حادثــه را صادر کرد 
وزرای کشــور، کار، صمت و اســتاندار خراسان جنوبی و 
رئیس جمعیت هلال احمر در محل حادثه حاضر شــدند 
و تاکید شــد کــه تمامــی هزینه های درمــان و ترخیص 
مصدومان از ســوی دولت پرداخت شود. وزارت مسکن، 
راه و شهرســازی به عنوان متولی تامین مسکن خانواده 
5۳ جانباخته اقدامات خود را آغاز کرد؛ حالا قرار اســت 
5۰ درصد هزینه تامین مســکن بازماندگان معدن طبس 
توسط دولت پرداخت  شــود و اقساط ماهانه این واحدها 
از سال ســوم تحویل مسکن، به شکل پلکانی و ۲۰ ساله 
از آنان دریافت شــود. دولت می گوید پرداخت مستمری 
به خانواده جانباختگان انجام و از طریق اداره کل تأمین 

اجتماعی اســتان، احکام مستمری بازماندگان پرداخت 
می شــود. علاوه بــر این مبالغــی به عنوان مســاعده به 
خانواده جانباختگان پرداخت شده و یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان نیز به خانواده هایی که روند انحصار وراثت 

را طی کنند، پرداخت می شود.
کانــون  هیئت مدیــره  رئیــس  مقدســی زاده،  علــی 
هماهنگی شــوراهای اســلامی کار خراســان جنوبی به 
»هم میهن« می گوید شــرکت معدنجو فعالیت خودش را 
شروع کرده اســت و قرار است با نظارت بیشتر و تا مدت 
محــدودی که بتــوان امکانات را فراهم کننــد، فعالیتش 
را ادامــه دهد. به گفتــه او حالا معدن با ایمنی بیشــتر،  
نیروهــای اچ.اس.ای آمــوزش دیــده بیشــتر و همیــن 
سیســتم های دستی و کنترل بیشتر شــروع به کار کرده 
و همــه کمبودها را تا ســال آینده برطــرف می کند و در 
ســالگرد جانباختگان، بــه یکی از معــادن نمونه طبس 
تبدیل می شود: »مسئولان ما از ۱۴ مصدوم حادثه انفجار 
معدن معدنجــو را فراموش کرده اند. این ۱۴ مصدوم نیاز 
زیادی به پیگیری دارند. برای آنها می خواهند چه کنند؟ 
چرا به فکر آنها نیســتند؟« مقدســی زاده می گوید معدن 
منتظر برطرف کردن موانع واردات حسگرهایی است  که 
قرار است وارد کشور شود: »شرکت معدنجو حداقل های 
ایمنی را رعایت کرده اســت. اگر این اتفاق در تنها معدن 
مکانیــزه طبس هم رخ می داد، این دردســرها و تخریب 
معــدن اتفــاق می افتاد. نمی تــوان از بیــن ۱۰۳ معدن 
ســنتی ایران، فقط شرکت معدنجو هدف قرار بگیرد. اگر 
مســئولان می خواهند اتفاقاتی مانند معدنجو و زمستان 
یورت تکرار نشــود، باید تجهیزات ایمنــی را برای معادن 
سنتی ایران فراهم کنند.همه وسایل ما در گمرک است. 
همین مجلــس که امروز ایــن حرف هــا را می زند، برای  
تامین تجهیزات ایمنی ما در سال های گذشته چه کاری 
انجام داده است؟ اگر کارگر امروز اینجا کار نکند، معدن 
خراب می شــود. این کارگران کجا می خواهند کار کنند؟ 

رشد تولید چه می شود؟«
او اعتقــاد دارد کــه ایمنــی معــدن معدنجــو یکی از 
بهتریــن ایمنی هاســت: »من خــودم در ایــن معدن کار 
کــردم. نمی توان در لایه 8۰ ســانتی متری، ایمنی ۱۰۰ 
درصــدی ایجاد کــرد ولــی لایه ســه متــری را می توان 
کنترل کرد. سنســورها و نمایشــگرهای گاز متان را خود 
وزارت صمــت باید برای همه معادن ســنتی فراهم کند. 
اگر یک معدن ســنتی در ایران نشــان دهند که سیستم 
مانیتورینگ و هشــداردهنده داشته باشــد، همین فردا 
صبــح معدنجو را تعطیل کنند. غیــر از یکی از تونل های 
یکــی از معــادن طبــس، هیــچ معــدن ســنتی در این 
شهرســتان، سیســتم مانیتورینگ ندارد. نبود سیســتم 
مانیتورینــگ نباید مانــع تعطیلی معادن باشــد. کمبود 
تجهیزات باید پیگیری شــود. دولت باید تسهیل واردات 
تجهیزات ایمنی را پیگیری کند که معادن سنتی حداقل 
به ســمت نیمه مکانیزه شــدن بروند. کشــور مــا به زغال 
سنگ نیاز دارد. افرادی که امروز می گویند شرایط خوب 
نیســت و تاکید می کننــد این معدن باید تعطیل شــود، 

مافیای واردات زغال سنگ در ایران اند.«
ابراهیــم رحیمیــان، دبیر اجرایی خانــه کارگر طبس 
چنــد روز پیش خبر داده بود کــه ظاهراً فقط بلوک محل 
حادثه تعطیل اســت و دو بلوک دیگر فعال شده اند. البته 
در اصــل، کارگاه زغال ســنگ نمی توانــد مــدت زیادی 
تعطیل باشــد اما ایمن ســازی باید اتفاق بیفتد: »اوضاع 
مثل سابق است و درباره ایمن سازی اقدام جدی صورت 
نگرفته. ظاهراً با شرکت هنســن مذاکره کرده اند؛ برآورد 
مالی برای خرید تجهیزات مانند مانیتورینگ و سنســور 
و تهویه ها، نیاز به میلیون ها دلار ســهمیه ارزی دارد، این 

تجهیزات باید تامین شود؛ اول ایمنی بعد کار.«

جای خالی برادر  �
از بین کسانی که فعلًا به معدن برنمی گردند، کسانی 
برادرشــان را از دســت داده اند و حــالا نمی توانند جای 
خالی او را تحمل کنند؛ مثل حسین توکلی که برادرش را 
از دســت داده و خودش روز حادثه در معدن بوده است: 
»دل و دماغ ندارم. چون همیشــه با برادرم در این معدن 
بودیم و دلم نمی خواهد دوباره برگردم.« معدن باز شــده 
اما همه برنگشته اند؛ مسئولان معدن گفته اند کسانی که 
فعلًا از نظر روحی شرایط کار کردن را ندارند، می توانند از 
بیمه بیکاری استفاده کنند. حالا کمتر از نصف کارگران 
برگشــته اند و بخشــی تصمیم گرفته اند برای مدتی بیمه 
بیکاری دریافــت کنند.  » گفته اند می خواهند سنســور 
نصب کنند، اما تا هفته پیــش خبری نبود.« این را یکی 
از کارگرانی می گوید که روز حادثه هم در یکی از بلوک ها 
بوده و حالا دوباره به کار برگشــته اســت. بعد از انفجار، 
معدن فقــط دو هفته تعطیل ماند و بعد گفتند هرکســی 
می خواهد می تواند برگردد. حقــوق بیمه بیکاری حدود 
هشــت تومان بود؛ رقمی که تصمیم بعضــی از کارگران 
را تغییــر داد و تصمیم گرفتند دوبــاره به معدن برگردند: 
»کارگران با ترس و اضطراب و دلهره سرکار می روند. مثل 
قدیم نیســت که همه بخش ها فعال باشند. قسمت های 
پایین تــر را تعطیل کرده اند؛ مثلًا افق های آخر که خیلی 
پایین اســت و گفتند شاید گاز جمع شــود. نصف کمتر 

کارگران آمده اند و باقی بیمه بیکاری می گیرند.«

مهدی راوندی از روز 
حادثه تاکنون حواس 

درستی ندارد، 
نمی داند مشکل 

اصلی اش چیست اما 
می گوید که همه چیز 
یادش می رود و تنها 

کسانی که می شناسد 
خانواده اش هستند. 

آنها ساکن یکی 
از روستاهای 

جغتایی اند؛ جایی 
که نزدیک به 10 

ساعت با طبس 
فاصله دارد، مهدی 

یک هفته سر کار بود 
و یک هفته در خانه. 
اما حالا توانایی کار 

کردن ندارد


